
از حادثه چوار بگوييد و اينك�ه برمردم اين 
منطقه در بهمن 65 چه گذشت؟

در سال 65 استان ايلام به عنوان يكي از استان‌هاي مرزي به 
شدت درگير جنگ بود. مردم اين استان به رغم اينكه يكي 
از مناطق نزديك به جبهه‌هاي جنگ بودند اما هرگز شهر 
و ديار خود را ترك نكردند. شهر چوار در هشت كيلومتري 
ايلام واقع ش��ده و در آن دوران از آنجا كه ايلام از س��وي 
دشمن دائماً بمباران مي‌ش��د مردم اين شهر هم به چوار 
و كوه‌هاي اطرافش پناه مي‌آوردند. شرايط جنگي شهر به 
گونه‌اي بود كه مردم هر روز شاهد شهادت و جانباز شدن 

همشهري‌هاي خود بودند.  
در بحبوحه جنگ هدف از تشكيل تيم فوتبال 

چه بود؟
هدف از تشكيل اين تيم روحيه دادن به مردم جنگ زده بود. 
هدف ديگر افزايش اتحاد و انس��جام بين مردم بود، چراكه 
علاوه بر مردم چوار، از ساير ش��هرها نيز به چوار مي‌آمدند. 
رزمنده‌هاي آن منطقه وقتي از جبهه برمي‌گشتند فوتبال 
بازي مي‌كردند تا نشاط را به مردم هديه دهند. مردم نيز از 
چادرهايشان بيرون مي‌آمدند و با تماشاي فوتبال سرگرم 
مي‌شدند. چون غير از فوتبال هيچ سرگرمي ديگري نداشتند. 
از طرفي از طريق همين تيم‌هاي فوتبال بود كه شهيد هزاوه 
جوانان را به پايگاه‌هاي بسيج و مسجد وصل مي‌كرد. ساكنان 
چوار تلاش مي‌كردند به همه نشان دهند با وجود جنگ و 
شرايط سخت، زندگي جريان دارد، مردم متحد هستند و اميد 
به زندگي دارند. اعضاي تيم چوار هر جايي كه در ايلام بمباران 

مي‌شد به سرعت به كمك مردم مي‌رفتند. 
حادثه چوار را به ياد داريد؟

در آن زمان س��ن زيادي نداشتم ولي خاطرات زيادي از 
جنگ دارم و خيلي وقايع را نيز از بزرگان و بازمانده‌هاي 
آن حادثه شنيده‌ام. خاطرم است وقتي در چادر اطراف 
چوار زندگي مي‌كرديم با ميني بوس‌هاي صلواتي يا پاي 
پياده چهار پنج كيلومتر مي‌آمديم ت��ا به زمين فوتبال 

برسيم و بازي بازيكناني چون ش��هيد مجتبي ناصري، 
شهيد يونس تلوكي و س��اير فوتباليست‌هاي شهرمان 
را تماشا كنيم. 22 بهمن سال 65 بعد از اينكه مردم در 
راهپيمايي ش��ركت كرده بودند همانجا هماهنگي‌هاي 
لازم براي برگزاري بازي دوستانه بين تيم منتخب چوار 
و منتخب جوانان ايلام به مناس��بت پي��روزي انقلاب و 

گراميداشت ياد شهدا در روز 23 بهمن انجام شد. 
 پنج‌ش��نبه 23 بهمن 1365 )فوريه 1987( ساعت چهار 
بعدازظهر بازي شروع شد. مثل هميشه شهيد هزاوه قبل از 
بازي به همه مي‌گويد كه زياد سرگرم بازي نشويد و با همه 
هماهنگ مي‌كند كه اگر جايي بمباران شد سريع فوتبال را 
قطع كنند و به كمك مردم بروند. غافل از اينكه زمين فوتبال 
چوار بمباران خواهد شد. درنيمه اول بازي تيم ايلام دو گل 
مي‌زند. جعفر نورمحمدي و شهيد محمد كمالوند زننده دو 
گل بودند. نيمه دوم كه شروع مي‌شود شهيد هزاوه كه هم 
سرمربي تيم چوار بود و هم بازيكن، هم كاپيتان و هم بخشدار 
چوار با يك شوت از راه دور يكي از دو گل خورده را جبران 
مي‌كند. با اين گل هواداران چوار حسابي به وجد مي‌آيند. در 
اين گيرو‌دار در دقيقه 55 تيم ايلام صاحب يك ضربه كرنر 
مي‌شود. تصور كنيد بازيكنان در محوطه جريمه منتظر زدن 
كرنر بودند كه دو هواپيماي عراقي چوار را بمباران مي‌كنند و 

آن كرنر نيز هرگز زده نمي‌شود. 
در اين حادث�ه چند نفر از فوتباليس�ت‌ها و 

تماشاگران شهيد شدند؟
9 بازيكن، يك داور و پنج تماشاگر شهيد  و ده‌ها نفر نيز در 
اطراف زمين مجروح مي‌شوند. تعداد جانبازان نيز به قدري 
زياد بود كه آمار دقيقي در دست نيست. دلمان مي‌خواهد 
در تاريخ ثبت شود فوتباليست‌هايي كه عاشق فوتبال بودند 
به عشق مردم منطقه خود بازي كردند. در ذهنمان باقي 
مانده اس��ت كه يك مس��ابقه فوتبال فقط 55 دقيقه‌اش 
برگزار شد و 35 دقيقه‌اش ابدي شده است. هميشه به اين 
فكر مي‌كنيم كه آن بازيكنان كجا هستند كه دقايق باقي 

مانده را بازي كنند. اين بغضي است در گلوي مردم منطقه 
چوار. در آن روزها ما شهيد و جانباز زياد ديديم اما داغ حادثه 
فوتبال چوار از همه داغ هايي كه ديديم سنگين‌تر است. 
سال 87 خيلي‌ها براي شناساندن حادثه چوار با ما همكاري 
نكردند. همه چوار را فراموش كرده بودند اما همان موقع من 

گفتم كه اين واقعه را تا فيفا خواهم برد. 
بعد از آن اتفاق براي زنده نگه داشتن ياد شهداي 

چوار چه اقداماتي صورت گرفته است؟
واقعيتش اين است كه از سال 65 تا س��ال 87 اين واقعه 
فراموش ش��ده بود، 22 س��ال كسي س��راغ حادثه چوار 
را نمي‌گرفت. در س��ال 87 م��ن انجمن دانش��جويان و 
فارغ‌التحصيلان چوار را تأس��يس ك��ردم. نامه‌اي به علي 
كفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال نوشتم و چند مقاله نيز در 
چند سايت و نشريه چاپ كردم. با كمك جوانان اين انجمن 
اولين مراسم را سال 87 براي شهداي چوار برگزار كرديم. 
تيم هنرمندان با تيم بازمان��دگان حادثه چوار 35 دقيقه 
پاياني بازي سال 65 را به صورت نمادين انجام دادند. سال 
90 سپ بلاتر رئيس وقت فيفا به ايران آمد و در ملاقاتي كه 
داشتيم اين موضوع را به او گفتيم. فدراسيون فوتبال اوايل 
با ما همكاري نمي‌كردند اما بعد از اينكه بازتاب رسانه‌اي 
اين مسئله را ديدند همكاري كرده و واقعه چوار را در تقويم 
فدراسيون ثبت كردند. چند سالي است كه فدراسيون براي 
واقعه چوار برنامه خاصي دارد و امسال نيز هفته بيست و دوم 
ليگ برتر به نام شهداي چوار نام گرفته است. هزينه‌هاي هر 
مراسمي كه در چوار برگزار مي‌شود را خود مردم مي‌پردازند. 
با اين حال از علي كفاشيان اين انتظار را داشتيم در زمان 
رياستش يك يادمان از طرف فدراسيون در چوار بسازد يا 

جام صلح و دوستي را به ياد شهداي چوار برگزار كند. 
زميني كه شهداي فوتباليست چوار در آنجا به 
شهادت رسيدند به ورزشگاه تبديل شده است؟

بعد از گذشت 30 سال تنها چيزي كه درست كردند همان 
زمين چمن اس��ت و سكوها و موزه ش��هداي ورزشكاري 

كه قولش را داده بودند س��اخته نشده اس��ت. البته اين را 
هم بگويم كه زمين فوتبال را پس از 30 س��ال تازه چند 
ماهي است كه مردم منطقه مي‌توانند در آن بازي كنند. 
در حالي كه با گذشت س��ه دهه زمين فوتبال چمن چوار 
مي‌توانست يكي از ورزشگاه‌هاي ايران باشد. تقاضاي ما از 
فدراسيون فوتبال اين است كه اين حادثه را در فيفا ثبت 
كند. فدراسيون فعلي به شدت پيگير اين موضوع است به 
ويژه آقاي تاج و ساكت پيگيري مي‌كنند. خود ما هم پيگير 
هستيم. به‌علاوه اينكه اس��تاديوم شهداي چوار نيز هرچه 
سريع‌تر به بهره‌برداري برسد. سال 89 آقاي سعيدلو و آقاي 
زريبافان به عنوان معاونان رئيس‌جمهور به چوار آمدند و 
قول‌هايي به ما دادند از جمله ثبت ملي 23 بهمن، افتتاح موزه 
 شهداي ورزشكار، ساخت سالن ورزشي، استخر و استاديوم 
4 - 3 هزار نفري. ولي هيچ كدام عملي نشد. تنها يك زمين 
چمن بود كه بعد از 30 س��ال درس��ت كردند. امسال تيم 
پيشكسوتان پرسپوليس را به چوار برديم و با بازماندگان 
آن حادثه بازي كردند. منتها مجبور شديم بازي را در ايلام 
برگزار كنيم و مردم از من گله مي‌كنند كه چرا بازي را در 
چوار برگزار نكرديم. در چوار امكانات نيست و شوراي تأمين 
نيز قبول نكرد. تيم »شهداي چوار 65« را هم تشكيل داديم و 

تلاش مي‌كنيم تا فوتبال آن منطقه نيز پيشرفت كند. 
ب�راي ثبت حادثه چ�وار در تقوي�م ملي هم 

تلاش كرده‌ايد؟
با وزارت ورزش رايزني كرديم كه روز 23 بهمن به عنوان 
روز شهداي ورزش��كار يا روز فوتبال و شهادت ثبت ملي 
شود، ولي متأسفانه شوراي انقلاب فرهنگي اين خواسته 
را نپذيرفت با اينكه دكتر گودرزي نامه‌اي هم به اين شورا 
نوشته بود. به هرحال جاي روزي به نام فوتبال و صلح در 
تقويم خالي است. فوتبال محبوبيت زيادي دارد و از طريق 
همين ورزش مي‌توانيم حت��ي مظلوميتمان در جبهه و 
جنگ را نشان دهيم و بگوييم صدام فقط نظامي‌ها را هدف 

قرار نمي‌داده و فجايع بزرگي را مرتكب شده است. 

بازي فوتبال: بازي فوتبال، 
دنيا حيدري
   گزارش 

بدون‌شك يكي از مفرح‌ترين 
و هيجان‌انگــــيز‌تري��ن 
تفريحات سالم دنياست، اما نه براي عده‌اي كه خاطراتشان از 
فوتبال به يك بازي نيمه كاره 55 دقيقه‌اي ختم مي‌شود كه 
به جاي سوت داور، با بمباران هواپيماهاي عراقي و به خاك و 

خون كشيدن جوانانشان به پايان رسيد. 
   رزمنده‌اي كه در چمن فوتبال به شهادت رسيد: 
حسين هزاوه، ‌بخشدار چوار، پاس��داري بود كه بارها به 
جبهه رفته بود. هواپيماهاي عراقي كه مي‌آيند، مدام اين 
طرف و آنطرف مي‌رود و فرياد مي‌زند كه روي زمين دراز 
بكشيد و در چاله‌هاي اطراف سنگر بگيريد. وقتي كمي دود 
ناشي از بمباران به آسمان مي‌رود، ‌هزاوه به سمت دروازه 
ايلام وعلي، پسر پنج‌ساله‌اش مي‌دود. علي هم همزمان به 
سوي پدر مي‌دود كه در اين حين تركشي به هزاوه برخورد 
مي‌كند و او نقش برزمين مي‌شود و علي زماني كه به پدر 

مي‌رسد، ‌روي پيكر بي‌جان او مي‌افتد. 
   كودكان در خاك و خون غلتيده: زمين فوتبال چوار 
سه شهيد خردسال هم دارد. سجاد مظفري پنج ساله كه به 
همراه برادرش محمد‌جواد هفت ساله و پسرعمويش خليل 
هشت ساله براي تماشاي فوتبال راهي ميدان شده بودند اما 
هرگز برنگشتند. پدر خليل از زمين فوتبال چوار به عنوان قبله 
ياد مي‌كند و مي‌گويد دوست دارم هميشه رويم به اين زمين 
باشد. صداي بمباران او را به محل حادثه مي‌كشاند تا زخمي‌ها 
را به بيمارستان برساند، اما به خانه كه برمي‌گردد خليل را پيدا 
نمي‌كند. او بعد از 24 ساعت جست‌وجو مي‌شنود پسري در 
معراج شهداست كه كسي به دنبالش نيامده است! كودكي 

كه روي سينه يكي از شهدا آرام گرفته بود. 
   آخرين عكس زندگي: امجد حيدري 13 س��اله از 
تماشاگران بازي بود. امجد هميشه به همراه دوستانش 
براي جمع‌آوري كمك براي رزمنده‌ها به محله‌هاي مختلف 
مي‌رفت و پول توجيبي‌اش را نيز روي آن مي‌گذاش��ت و 
به مدير مدرسه مي‌داد. لحظه بمباران، امجد كنار تيرك 
دروازه ايستاده و دس��ت‌هايش را روي گوشش گذاشته 
بود كه تركشي از پشت، ‌به قلبش مي‌خورد. شايد اگر دراز 
كشيده بود، ‌آسيبي نمي‌ديد. او پيش از شهادت عكسي 

مي‌گيرد براي مدرسه كه همان مي‌شود عكس مزارش. 
   ش�هيد جبهه نديده: مراد آذرخش 15 س��اله هم 

تماشاگر بود. او بارها به پدرگفته بود مي‌خواهد به جبهه برود 
اما پدرش گفته بود هر وقت بزرگ شدي. مراد اما قبل از آنكه 
بزرگ‌تر شود، جبهه نرفته به شهادت مي‌رسد. او از ناحيه 
كتف تركش مي‌خورد، ‌وقتي پدر بالاي سرش مي‌رسد هنوز 
زنده است. ‌پدرش شانه‌هايش را ماساژ مي‌دهد و با او صحبت 
مي‌كند اما به بيمارستان كه مي‌رسد، ديگر نفسي ندارد. پدر 
مراد تكه‌اي از تيرك دروازه را كه از تركش‌ها سوراخ سوراخ 

شده به يادگار از پسرش نگه داشته است. 
   نخبه‌اي كه هرگز به كنكور نرس�يد: شهادت يونس 
تلوكي را مادرش تاب نم��ي‌آورد و از ش��وك اين حادثه تلخ 
سكته مي‌كند و فلج مي‌ش��ود. او 20 سال فلج بود و سرانجام 
در 23 بهمن و سالگرد شهادت پسرش از دنيا مي‌رود. بسياري 
معتقدند يونس كه پيش از شهادت براي كنكور درس مي‌خواند، 

‌در صورت زنده ماندن يكي از نخبه‌هاي علمي مي‌شد. 
    تعويض شهادت: علي ‌نژاد‌كرمي و جواد نژاد‌كرمي 
دو برادر از تيم جوانان ايلام بودن��د. اواخر نيمه اول، برادر 
بزرگ‌تر كه جواد نام دارد، به هزاوه مي‌گويد كه خسته شده 
و درخواست تعويض مي‌كند. مربي اما به او مي‌گويد تا پايان 
نيمه تحمل كند و نيمه دوم بيرون برود. نيمه دوم، علي به 

ميدان مي‌رود تا به وقت بمباران، ‌برادر كوچك‌تر كه داخل 
زمين بوده به شهادت رسيده و برادر بزرگ‌تر كه تعويض 

شده بود زخمي شود. 
   جدايي ناجوانمردانه: عليرضا عباسي و علي عباسي 
دو برادر 17- 16ساله‌اي بودند كه وقتي پدر از دنيا مي‌رود 
مادر از آنها مي‌خواهد هرگز با هم در يك مكان نباشند كه 
اگر اتفاقي رخ داد، خانواده هر دو سرپرست خود را از دست 
ندهد. روز قبل از حادثه، ‌عليرضا راهي راهپيمايي 22 بهمن 
مي‌شود و23 بهمن، علي به برادر مي‌گويد تو كه فوتباليست 
نيستي به زمين بازي نرو كه من بروم. علي، ‌هر روز به وقت 
برگشت از فوتبال، ‌پاهايش را در حوض خانه مي‌شست و 

برادر، ‌جنازه‌اش را از روي پاهايش شناسايي مي‌كند.
   داوري كه چيزي از او نمان�د: حميدرضا رضايتي 
از خانواده‌اي فوتباليس��ت و بازيكن تيم جوانان ايلام و از 
فوتباليس��ت‌هاي خوب بود كه به دليل عدم حضور داور 
مس��ابقه، بازي را قضاوت كرد آن هم قضاوتي بي‌پايان. 
حاضران در صحنه مي‌گويند يكي از خمپاره‌ها مستقيم به 
او اصابت كرد و تمام بدن حميدرضا متلاشي شد و چيزي 

براي شناسايي از او باقي نماند. 

   معلم بي‌سر: مجتبي ناصري، ‌دروازه‌بان منتخب چوار 
بود. او انتظار ضربه كرنر بازيكن حريف را مي‌كشيد براي 
مهار كه حمله وحشيانه هواپيماهاي عراقي اجازه زدن آن 
ضربه را نداد. مجتبي حين بمباران به ميانه ميدان مي‌دود تا 
از مهلكه جان سالم به در برد كه يكي از راكت‌ها سر از بدنش 
جدا مي‌كند. بدن بي‌سر او چند گام برمي دارد و براي هميشه 
سرد و بي‌روح نقش بر زمين مي‌شود تا نهضت سوادآموزي 

چوار يكي از بهترين معلمان خود را از دست بدهد. 
   آخرين بوس�ه و وعده‌اي كه عملي نشد: شهيد 
زارعي، ش��ب قبل ب��ه س��ياه چادرها پي��ش پدربزرگ 
و مادربزرگش م��ي‌رود، آنها اصرار مي‌كنند كه ش��ب را 
كنارشان صبح كند اما او به‌خاطر مسابقه فردا نمي‌ماند. ولي 
صورت چروكيده آنها را بوسيده و قول مي‌دهد شب بعد نزد 
آنها برود، بي‌آنكه بداند اين آخرين بوسه اوست برگونه آنها 

و شب بعدي نيست كه بخواهد به قولش وفا كند. 
   پرواز به سوي برادر: محمد كمالوند 19ساله روز مسابقه 
دومين گل ايلام و آخرين گل عمرش را زد. او به دليل برگزاري 
تمرينات در روس��تاهاي مختلف نمي‌توانست در تمرينات 
شركت كند و خيلي عجيب بود كه با توجه به اصرار مربيان به 
رعايت نظم و انضباط، در اين بازي به ميدان رفت. پيش از اين 
برادر محمد در منطقه عملياتي اروند به شهادت رسيده بود. 

   شهيد پرپر در محوطه جريمه: جهانگير كاوه بازيكن 
تيم منتخب ايلام بود كه لحظه بمباران زمين، براي زدن 
گل به محوطه جريمه مي‌رود كه قبل از گلزني، به شهادت 
مي‌رس��د. كاوه كه يكي از بهترين‌هاي فوتب��ال ايلام بود 
كسب مقام اولي آموزشگاه‌هاي ايلام و قهرماني استان را 

در كارنامه داشت. 
   بازگشت به دنيا: علي قيطاسي جانباز 70 درصدي 
است كه با يك معجزه به زندگي بازگشت. همه مي‌گفتند 
او به شهادت رسيده است اما خانواده و فاميل اصرار داشتند 
به بيمارستان اعزام شود. او ابتدا به كرمانشاه و سپس به 
تهران اعزام مي‌شود و بعد از چهار ماه كم‌كم از كما خارج 
شده و به هوش مي‌آيد. قيطاسي اما چيزي به ياد نمي‌آورد 
و بعد از بازگشت، ‌ساك ورزشي‌اش را روي دوش انداخته 
و به خانه تلوكي مي‌رود و سراغ يونس را مي‌گيرد كه با هم 
به فوتبال بروند و آنجاست كه متوجه مي‌شود در آن بازي 
چه رخ داده و رفيقش كه هميشه با او بوده و به دوقلوهاي 

فوتبالي مشهور بودند به شهادت رسيده است.
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از كودك خردسال تا نخبه درسي و معلم بي‌سر
شهداي در خون غلتيده زمين فوتبال چوار

كرنر دقيقه 55 از يادمان نمي‌رود
جزئيات حادثه زمين فوتبال چوار در گفت‌وگوي »جوان« با دكتر حجت‌اله هاشم بيگي، رئيس هيئت مديره باشگاه چوار »65«: 

حادثه زمين فوتبال چوار و شهادت جمعي از فوتباليست‌هاي كشورمان 
سعيد احمديان

   ‌ نگاه
توس��ط رژيم بعث عراق در جريان جنگ تحميلي، يكي از وقايع تلخ 
روزهاي دفاع مقدس اس��ت؛ حادثه‌اي كه بيش��تر از قبل مظلوميت 
كشورمان را در جنگ تحميلي حكومت وقت عراق عليه ايران نشان داد. با گذشت سال‌ها از فاجعه 
زمين چوار اما آنطور كه بايد به نظر مي‌رسد حق اين شهداي عزيز كه مظلومانه و در جريان يك بازي 
فوتبال با بمباران هوايي عراق به شهادت رسيدند ادا نشده و فوتبال ايران بيشتر از آن كه به قهرماناني 
مانند شهداي چوار ببالد، درگير حاشيه‌ها و اتفاقاتي است كه رنگ و بويي از اخلاق و جوانمردي ندارد. 
اين در حالي است كه شهداي چوار نشان دادند فوتبال بر خلاف روي زشتي كه اين روزها از خودش 
نشان مي‌دهد، مي‌تواند ميداني براي پر كشيدن و آسماني شدن هم باشد. در حالي اين روزها فوتبال 
كشورمان غرق در فساد و پرونده‌هاي گوناگون غير‌اخلاقي و مالي است كه جاي خالي الگوهايي مانند 
شهداي فوتباليس��ت چوار به خوبي احساس مي‌شود؛ ش��هدايي كه فوتبال و ورزش را نه به خاطر 
قراردادهاي ميلياردي كه اين روزها بس��ته مي‌ش��ود، بلكه تنها به‌دليل علاقه‌اي كه داشتند بازي 
مي‌كردند و خلوصشان باعث شد تا در نهايت در زمين فوتبال به فيض شهادت هم برسند. فوتبال ايران 

نيازمند بازگشت به ارزش‌هاي اخلاقي و قهرماناني مانند شهداي فوتباليست چوار است. 
با گذشت نزديك به سه دهه از شهادت جمعي از فوتباليست‌ها در زمين فوتبال اما سيستم مديريتي 
حاكم بر فوتبال كشورمان نتوانسته است حق اين شهدا و قهرمانان را به خوبي ادا كند و برنامه ويژه و 
تأثيرگذاري كه بتواند ياد شهداي چوار را زنده كند، انجام نشده و كمك‌هاي فدراسيون فوتبال و باشگاه‌ها 
و همچنين متوليان ورزش كشورمان در اين زمينه سبب شده تا شهداي چوار كه نماد مظلوميت فوتبال 
و ورزش ايران هستند، همچنان گمنام باقي بمانند و خيلي از فوتباليست‌هاي ايراني درباره اين اتفاق تلخ 
اطلاعات چنداني نداشته باشند. اين در حالي است كه نياز امروز فوتبال زنده نگه داشتن قهرمانان واقعي 
ورزش فوتبال يعني شهداي مظلوم چوار است، مسئله‌اي كه به طور قطع مي‌تواند زمينه‌ساز تأثيرات 
زيادي از نظر معنوي و فرهنگي در فوتبال باشد و اين ورزش را كه گرفتار بي‌اخلاقي‌هاست، به سمتي ببرد 
كه عاري از فساد و مسائل ضد‌فرهنگي باشد. به هر حال قابل كتمان نيست به رغم وجود فوتباليست‌هايي 
كه داعيه‌دار ارزش‌ها در سطح اين ورزش پرطرفدار هستند، كج روي‌ها و مسائل غير اخلاقي نيز با توجه 
به ورود پول‌هاي بي‌رويه در اين ورزش نفوذ كرده و سبب شده است تا بخشي از فوتبالي‌ها درگير مسائلي 
شوند كه ضربات زيادي به حيثيت و اخلاق در عرصه اين ورزش بزند تا جايي كه نمايندگان مجلس با 
تحقيق و تفحص در فوتبال كشور، پرونده قطوري از فساد حاكم بر اين رشته ورزشي تهيه كرده‌اند كه 

نشان دهنده وضعيت نامناسب فرهنگي و اخلاقي حاكم بر فوتبال كشور است. 
اين مسئله بيش��تر از هميش��ه به عملكرد مس��ئولان و مديران فوتبال بر مي‌گردد كه اراده‌اي براي 
فعاليت‌هاي فرهنگي و اخلاقي در سطح فوتبال كشور نداشته‌اند و تنها به برگزاري برنامه‌هاي روتين 
و نمايشي بسنده كرده‌اند؛ مسئله‌اي كه نشان مي‌دهد در سيستم مديريتي فوتبال، مسائل اخلاقي و 
فرهنگي محلي از اعراب ندارد و تنها براي رفع مسئوليت به برنامه‌هاي دم‌دستي مانند نصب بنر و انداختن 
چفيه روي دوش بازيكنان اكتفا كرده‌اند. اين در حالي است كه به طور قطع با اولويت قراردادن اخلاق و 
مسائل فرهنگي، فوتبال به جايي نمي‌رسيد كه امروز فساد حاكم بر آن و سوء‌استفاده‌هايي كه از بيت‌المال 
مي‌شود، به يك زخم چركين در ورزش كشورمان تبديل شود. زنده نگه داشتن و الگو قراردادن شهداي 
حادثه چوار تنها مي‌تواند يكي از برنامه‌هايي باشد كه به سالم‌سازي فضاي فوتبال از ناهنجاري‌هايي كه 
بر آن حاكم است، كمك كند اما فوتبال با وجود داشتن چنين قهرماناني كه جانشان را مظلومانه، آن 
هم در زمين فوتبال از دست دادند، به دنبال چهره‌سازي و الگوسازي از بازيكناني است كه برخي از آنها 
صلاحيت اخلاقي و فرهنگي لازم را ندارند. البته در سال‌هاي اخير فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ در 
روز 23 بهمن كه گراميداشت حادثه چوار است، اقدام به برگزاري برنامه‌هايي كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد 
مقطعي است و خروجي خاصي در فوتبال ندارد و تنها براي رفع مسئوليت است. در اين بين از رسانه‌هاي 
ورزشي هم نبايد غافل شد كه از كنار نام اين قهرمانان به راحتي عبور كرده‌اند و در مقابل به بزرگنمايي 
بادكنكي فوتباليست‌هايي مي‌پردازند كه برخي از آنها صلاحيت اخلاقي ندارند و اين نشان مي‌دهد كه 
شهداي چوار همانطور كه مظلومانه شهيد شدند، امروز هم با بي‌توجهي مسئولان و اكثر رسانه‌ها مظلوم 

واقع شده‌اند؛ شهدايي كه قهرمانان واقعي فوتبال هستند اما حقشان ادا نمي‌شود. 

يكي از نكات تأس�ف‌آور حادثه زمين فوتبال چوار و شهادت 
فريدون حسن

   بازتاب
جمعي از بازيكنان و تماشاگران ايلامي مغفول ماندن اين حادثه 
از دي�د رس�انه‌ها و حت�ي مس�ئولان ورزش كش�ور اس�ت. 
حتي بسياري از چهره‌هاي شناخته شده فوتبال كش��ور در خصوص اتفاق تلخ و اين جنايت رژيم بعثي 
صدام در تاريخ 23 بهمن 1365 واكنش نشان داده‌اند و اظهارنظر كرده‌اند اما هيچ كدام از اين صحبت‌ها و 
موضع‌گيري‌ها به درستي انعكاس پيدا نكرده است تا شهداي زمين فوتبال چوار و حتي اصل حادثه همچنان 
مظلوم باقي بمانند به طوري كه امروز هم بسياري از مسئولان و فوتباليست‌ها و ورزشي‌ها نمي‌دانند كه در 
چوار چه گذشته است.  آنچه در پي مي‌آيد اظهارنظرهاي برخي از بزرگان فوتبال در مورد اين حادثه است؛ 
اظهارنظرهايي كه هرچند مربوط به سال‌هاي قبل است اما بسيار كم و ناچيز منعكس شده و مي‌تواند تلنگري 
باشد براي مسئولان ورزش كشور به خصوص مسئولان فدراسيون فوتبال تا حداقل پس از گذشت سه دهه به 

اين بهانه اندكي متوجه ورزش و فوتبال منطقه پراستعداد ايلام شوند. 
   بالاتر از ملبورن

مرحوم ناصر حجازي، دروازه‌بان بزرگ فوتبال ايران هرچند خيلي دير از اين 
ماجرا مطلع شد اما وقتي در بهمن ماه 87 نقل آن را از زبان برخي دانشجويان 
ايلامي شنيد، گفت:»متعجبم كه چرا اين واقعه اطلاع رساني نشده، چرا 
مسئولان كاري انجام نداده‌اند، اين حادثه حتي از بازي ملبورن هم بالاتر 
است، اين يك حماسه است. بازي زير بمباران فقط گفتن آن ساده است، 

هركاري كه از دستم برآيد براي اين حماسه دريغ نمي‌كنم.«
   تيم‌هاي بزرگ به ايلام بروند

علي پروين بازيكن بزرگ فوتبال كش��ور نيز در خصوص حادثه چوار 
مي‌گويد:»بايد به منظور گراميداش��ت اين ش��هدا و از ياد نرفتن آنها 
هرساله چند تيم خوب و بزرگ به ايلام بروند و متقابلًا تيم‌هاي ايلام به 
شهرهاي گوناگون سفر كنند تا اين واقعه دردناك هميشه در ذهن‌ها 
باقي بماند. فدراسيون فوتبال هم بايد در سالروز اين شهيدان مسابقه‌اي 

بزرگ برگزار كند.«
   چوار بايد جهاني شود

آقاي گل فوتبال جه��ان بارها و بارها در حرف‌ه��ا و اظهارنظرهايش با 
ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، امنيت و آرامش امروز حاكم بر كشور را 
مرهون جانفشاني‌هاي آنها عنوان مي‌كند. دايي در مورد شهداي زمين 
فوتبال چوار مي‌گويد:»بايد مسئولان ورزش كشور اين حماسه ورزشي 
را در سطح جهان انعكاس دهند. ما بهتر از شهدا الگويي نداريم و بايد آنها 

را به خوبي معرفي كنيم.«
   در برابر شهدا چيزي نيستيم

مجيد نامجو‌مطلق ملي‌پوش تكنيكي س��ال‌هاي دور فوتبال و پيشكسوت استقلال و پرسپوليس 
مي‌گويد:»واقعه چوار يك رويداد نادر ورزشي است و بايد بيش از اينها مورد توجه قرار گيرد، نمي‌دانم 
چه نامي بايد براي روز 23 بهمن 65 پيدا كنيم، هيچ چيز نمي‌توان گفت. ما در برابر اين ش��هيدان 
عزيز و ديگر شهدا هيچ چيز نيستيم. اينها الگوهاي واقعي هستند و من اميدوارم بتوانم پيام آنها را 

به درستي ابلاغ كنم.«
   راه شهدا را ادامه مي‌دهيم

وحيد هاشميان خود برادر شهيد است، فوتباليست خوش اخلاق تيم‌ملي، پاس و پرسپوليس هرچند 
سال‌هاي زيادي را در آلمان به سر برد و اكنون نيز براي طي دوره‌هاي حرفه‌اي مربيگري در اين كشور 
به سر مي‌برد اما هيچ گاه ارزش شهدا، فرهنگ شهدا و فرهنگ شهادت را از ياد نبرده است. هاشميان 
مي‌گويد:» همه ما مديون خون شهدا هس��تيم و در قبال فداكاري‌هاي آنها وظيفه سنگيني داريم. به 
شهداي فوتباليست زمين چوار اداي احترام مي‌كنم و به خانواده بزرگوار آنها مي‌گويم كه در حد توان راه 

فرزندانشان را ادامه مي‌دهيم.«
   مي‌خواهم چوار را ببينم

عقاب آسياست اما وقتي از واقعه چوار و شهادت فوتباليست‌هاي ايلامي حرف مي‌زند سر را پايين مي‌اندازد 
و خطاب به مسئولان ورزش كشور مي‌گويد:»بايد تلاش كنيد تا ياد اين شهيدان هميشه زنده بماند.« 
احمدرضا عابدزاده ادامه مي‌دهد:»دوست دارم از نزديك زمين چوار را ببينم و با خانواده شهداي آن ديدار 

داشته باشم. بايد همه ساله در اين محل مسابقه‌اي بزرگ به يادبود آنها برگزار شود.«

قهرماناني كه گمنام مانده‌اند

حرف‌هاي ناشنيده!
بزرگان فوتبال و حادثه چوار

23 بهم�ن 1365 و در 
شيوا نوروزي
   ‌  گفت‌وگو

روزهايي كه رزمندگان 
ايران در جبهه‌هاي جنگ 
با دشمن بعثي مي‌جنگيدند، مردم منطقه جنگ زده 
چوار از توابع اس�تان ايالم براي تماش�اي يك بازي 
دوستانه گردهم آمده بودند تا براي دقايقي مشكلات 
خود را فراموش كنند اما بمب‌هاي دش�من 55 دقيقه 
بيشتر به مردم مهلت لذت بردن از فوتبال را نداد. حادثه 
زمين فوتبال چوار پس از سال‌ها فراموشي حالا در ليگ 
برتر نيز گرامي داشته شده و هفته بيست ودوم نيز به 
ياد شهداي چوار برگزار مي‌شود. به همين مناسبت پاي 
صحبت‌هاي دكتر حجت‌اله هاشم‌بيگي، رئيس هيئت 
مديره باشگاه »ش�هداي چوار 65« كه نقش اصلي در 
شناس�اندن حادثه رخ داده داشته است نشسته‌ايم. 


